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عشق معجزه مى کند. ناممکن را ممکن مى سازد. بن بست ها را مى شکند و قفل ها را مى گشاید.
فقط کسى قدرت عشق را مى فهمد که عاشق شده باشد و این تجربة شیرین و دل پذیر را با ذره ذرة وجود حس کرده باشد.

مولانا مى گوید:
پرسید یکى که عاشقى چیست
گفتم که چـو مـا شوی بدانى

عاشقى محصول دو چیز است: گسستن و پیوستن؛ گسستن از هر چه غیرمحبوب و پیوستن به محبوب. هر که این گونه شد،
قدرت و توانى مى یابد که هر مانع و بن بستى را بشکند و هر خطر و دشـواری را در راه رسیدن به محبوب صبورانه تحمل کند.

گویند کسى به مجنون گفت: »از این بیابان پرسنگلاخ چگونه بگذریم؟« مجنون گفت: »سیلاب باش که حتى سنگ ها را با خود
به دریا رسانى.«

عاشـقان از »مانع« »پل« مى سازند و با اراده و شور عاشقانه، از هـر چـه مشـکل و خطـر و تنگنا و دیـوار اسـت، مى گذرند.
عاشقانه ترین قصة انسانى و الهى کجاست؟

کدام سرزمین و کدام روز، زیباترین صحنه های عاشقانه را به خود دیده است؟
در کدام حادثة عاشقانه، »انسان« در رساترین و پرشکوه ترین قامت ها ایستاده است؟

جز »کربلا« و »عاشورا« کدام نمونه را مى شناسید که در آینة آن، عشق »تمام و کمال« 
چهره نموده باشد؟

بگذارید کمى حسى تر و نزدیک تر حرف بزنیم. اگر شما را هنگام طـرح جدی ترین حرف ها 
مسخره کنند، چـه مى کنید؟

اگر  و  باشند  بر داشته  باشید که لب هایتان ترك  اگر وقتى حرف مى زنید، چنان تشنه 
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گفت وگو با خود
محمدرضاسنگري



حرف زدن زیر آفتاب داغ و در انبوه گرد و غبار باشد، اگر همان موقع سنگتان بزنند، تیراندازی کنند و مرگ با هر واژه، همسایة لحظه هایتان 
باشد، اگر جایى که سخن مى گویید، بهترین دوستانتان پاره پاره بر خاك افتاده باشند!

و اگر ...
مى بینید چقدر در این فضا ایستادن و ماندن و سخن گفتن دشوار است! حالا فکر کنید، کسى حرف هایش را شعرگونه نیز بخواهد 
بگوید و هنگام گفتن، قهقهه ها، طعنه ها و برق شمشیرها مقابل نگاهش باشد. جز عشق، هیچ چیز انسان را در این لحظه ها نگه نمى دارد.
بگذارید هنوز هم به صحنـه نزدیک تـر شـویم. جوانانى ایستاده اند در کرانة میدانى سـرخ، داغ، خطرخیز، رویاروی 33 هزار سواره 

و پیاده که جز سنگ دلى و قساوت، قانونى نمى شناسند. این جوانان تابع قانون عشـق اند. از خود گسسته اند و به دوست پیوسته. مى دانند چه 
مى فروشند، با کدام بها مى فروشند و خریدار چه کسى است. در این هنگامة دشوار، یکى از زیباترین کارهای این جوانان، گفت وگو با خویش 
اسـت. گفت وگو با خویش یکى از جلوه های عاشقانة کربلاسـت. آیا شما با خودتان گفت وگو کرده اید؟ وقتى در دوراهى انتخاب دشـوار، یک حس 
به ماندن، سکون و مرداب شدن مى خواند و حسى دیگر به دریا شدن، رفتن و رسیدن، کسى پیروز است که در گفت و گوی درونى، بهترین و 

دشوارترین گزینه را انتخاب کند. بگذارید باز هم نزدیک تر شویم.
جوانى به میدان آمده است. پیش چشم عمویش حسین)ع( مى جنگد. چهارده پانزده ساله است. آن قدر با عشق و اشتیاق به میدان آمده 
است که خنده از لبانش گم نمى شود. شگفت تر آنکه بند کفش پای چپش بسته نشده است! مى پرسى چرا؟ شتاب دارد تا کسى از او پیشى نگیرد، 
همین است که بند کفش پای چپ را نبسته است. نگاه مى کند، جنگلى از شمشیر روییده است. نیزه ها برق مى زنند، اسب ها شیهه مى کشند. اما 
او در قلبش هراسى نیست. در این هنگام با خویش زمزمه مى کند: »ای من! بى تابى مکن که مرگ همه راست، امروز هنگامة دیدار بهشـت اسـت.

وقتى به چیزی بزرگ تر مى اندیشى، کوچک ترها گم مى شوند. وقتى بهشت است، بى تابى چرا؟«
قاسم)ع( مى خواهد بگوید: »در بحران ها و دشواری ها، بى تابى کردن رسم عاشقان نیست.«

مى خواهد بگوید: »برای رسیدن به آرمان بزرگ، از رنج و درد و محرومیت ناگزیریم.«
قاسم)ع( مى خواهد بگوید که »عشق« از معبر و جادة غم و سختى مى گذرد. مى خواهد بگوید:

عاشق چو شدی، تیغ به سر باید خورد
زهری که خوری، همچو شکر باید خورد

و قاسم)ع( از این جاده گذشت. این زخم ها را پذیرفت و قاسم)ع(شد. پیام کربلا همین است. اگر عارف و عاشـق حق شـدی، باید در تنگناها 
صبور باشى.

باز کسى از نسل حسین)ع( مى آید؛ ... مهدی)عج!(
آن روز به قاســم های فراوانى نیاز هست. آیا ما قاســم انقلاب مهدی)عج( هستیم؟
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